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 مقدمه
گیری و دین همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی در شکل

ت همبستگی اجتماعی جوامع انسانی عمل کرده است تقوی
(Durkheim, 1912از دوران باستان، آیین .) ها و باورهای

دینی، نقشی محوری در تعریف هویت جمعی، ایجاد نظم 
 ,Boyerاند )ارزشی و تحکیم پیوندهای اجتماعی ایفا نموده

پیش از  ۳۳۰–۵۵۰(. امپراتوری هخامنشی )حدود 2001
ترین و ماندگارترین وان یکی از گستردهمیلاد( به عن

توجه از تعامل دین، ای جالبهای باستانی، نمونهامپراتوری
قدرت و همبستگی اجتماعی است. اگرچه شواهدی از نفوذ 

های دین زرتشتی در این دوره وجود دارد )مانند کتیبه
های تخت جمشید(، اما ابهاماتی برجستهاهورامزدا در نقش

های آن با نسخه اه رسمی این دین و تفاوتدرباره جایگ
(. Boyce, 2001; Briant, 2002ساسانی اوستا باقی است )

این پژوهش با هدف بررسی نقش احتمالی دین زرتشتی در 
تقویت همبستگی اجتماعی حکومت هخامنشی و تطبیق 
آن با نظریه همبستگی اجتماعی امیل دورکیم انجام شده 

های دینی ها و ارزشآیین است. پرسش اصلی این است:
زرتشتی چگونه به ایجاد و حفظ انسجام اجتماعی در 

 اند؟امپراتوری هخامنشی کمک کرده
شناسی گذاران جامعهدورکیم، به عنوان یکی از بنیان     

های مهمی در زمینه کارکرد ادیان در جوامع مدرن، نظریه
خود،  ارائه داده است. دورکیم در نظریه همبستگی اجتماعی

های جمعی دین را به عنوان سیستمی از باورها و آیین
داند که از طریق ایجاد تجربیات مشترک و تقویت هویت می

 ,Durkheimکند )جمعی، به انسجام جامعه کمک می
تواند چارچوبی تحلیلی برای درک (. این نظریه می1912

نقش دین در جوامع باستانی مانند هخامنشیان ارائه دهد. با 
های ساختاری جوامع مدرن و باستانی، این حال، تفاوت

 ,Lincolnکند )لزوم تعدیل و تطبیق این نظریه را ایجاب می
(. از دیدگاه امیل دورکیم، دین با ارائه یک نظام 2007

ها و آداب و رسوم، به افراد جامعه مشترک از باورها، آیین
نند و کند تا هویت جمعی خود را تعریف و تقویت ککمک می

 به این روش همبستگی اجتماعی را افزایش دهند
(Pickering, 2001). 

تحقیقات بسیار زیادی در زمینه نقش دین در جوامع      
باستانی انجام شده است. در این بین، دوره هخامنشی به 
دلیل گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی آن، مورد توجه 

رتشتی، که در ویژه پژوهشگران قرار گرفته است. دین ز 
برخی منابع به عنوان دین رسمی هخامنشیان شناخته 

شود، نقش مهمی در تقویت وحدت ملی و همبستگی می
های مرتبط با دوره هخامنشی اجتماعی ایفا کرده. پژوهش

های دینی، از جمله نوروز و دهند که مراسم و آییننشان می
 های مذهبی، به تقویت همبستگی اجتماعی ودیگر جشن

 .(Briant, 2002) اندسیاسی کمک کرده
هدف اصلی این نوشتته، تحلیتل تطبیقتی نقتش دیتن در      

همبستگی اجتماعی حکومت هخامنشی با تکیته بتر نظریته 
اجتماعی امیل دورکیم است. به عبارت دیگر، ایتن پتژوهش 
به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه آیتین زرتشتتی 

اجتمتاعی در دوره هخامنشتی توانسته است بته همبستتگی 
توان با نظریته اجتمتاعی کمک کند و این نقش را چگونه می

امیل دورکتیم تطبیتق داد. بتا وجتود شتواهدی از نفتوذ آیتین 
تتوان بتا قطعیتت آن را بته زرتشتی در دوره هخامنشتی، نمی

این دوره تلقی کرد. برای نمونه، اگرچه « دین رسمی»عنوان 
ها( ممکن است به این دوره گات هایی از اوستا )مانندبخش

متترتبط باشتتند، امتتا نستتخه کامتتل اوستتتا در دوران ساستتانی 
و در  (Gholami & Pouladi,2019) گتردآوری شتده استت

شتد، دوره هخامنشیان به عنوان متنی مقتد  شتناخته می
های ختود های برجا مانده از داریوش اول که در کتیبهکتیبه

دهنده نفتوذ کرده و ایتن نشتان از خدای یکتا )اهورامزدا( یاد
گری در سیاستتت و فرهنتتا هخامنشتتیان استتت، زرتشتتتی

های داریتتوش و خشایارشتتا، کتته بتته برگتتزاری مراستتم کتیبتته
دهنده ها نشتتانمتتذهبی زرتشتتتی اشتتاره دارنتتد و ایتتن کتیبتته

اهمیت دین زرتشتی در زندگی اجتماعی و سیاسی آن زمتان 
معمتتتاری  گری بتتتر هنتتتر واستتتت، تتتتمییر عمیتتتق زرتشتتتتی

هخامنشتیان و نمادهتای متتذهبی زرتشتتی )ماننتد فروهتتر و 
ها( در آیتتار هنتتری و معمتتاری هخامنشتتی، نشتتانگر آتشتتکده

 ,Shenkarنقش دین در ایجاد زبان نمادین مشترک استت )
2014.) 
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 روش پژوهش
تطبیقی و ت  گیری از روش تحقیق کیفیاین پژوهش با بهره

ها جام شده است. دادهشناختی انجامعه ت با رویکرد تاریخی
 :از سه منبع اصلی گردآوری شدند

های احتمالی اوستای متون مذهبی: شامل بخش .۱
که به دوره هخامنشی نسبت  (Gathic Avesta) گاهانی

 .(Boyce, 2001)شوند داده می
های سلطنتی )مانند کتیبه شناختی: کتیبهشواهد باستان .۲

ار معماری های تخت جمشید( و آیبرجستهبیستون و نقش
 .(Briant, 2002)های دینی مرتبط با آیین

های مورخان یونانی )مانند منابع تاریخی: گزارش .۳
 .هرودوت( و متون میخی اکدی

 :ها در دو مرحله انجام شدفرایند تحلیل داده
ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی: متون و کتیبه -

 ارافزو نرم (Thematic Coding) کدگذاری موضوعی
MAXQDA  بررسی شدند تا مفاهیم کلیدی مرتبط با

، و «عدالت»، «راستی»همبستگی اجتماعی )مانند 
 استخراج شوند.«( های جمعیآیین»
ها با نظریه همبستگی مکانیکی تحلیل تطبیقی: یافته -

مقایسه شدند تا سازوکارهای  (Durkheim, 1912) دورکیم
امنشی شناسایی ایجاد انسجام اجتماعی در امپراتوری هخ

 شوند.
 :های روش شناختیمحدودیت

گذاری متون: تفکیک متون گاهانی از ابهام در تاریخ -
 برانگیز است.های ساسانی چالشافزوده

ها جنبه تبلیغاتی دارند تفسیر یک سویه منابع: برخی کتیبه -
های اجتماعی نباشند و ممکن است بازتاب دقیق واقعیت

(Lincoln, 2007.) 
های میدانی: محدودیت در تحلیل رسی به دادهعدم دست -

 آیار باستانی به دلیل پراکندگی جغرافیایی.  
شتتناختی امیتتل های جامعهایتتن تحقیتتق بتتا ترکیتتب دیتتدگاه

دورکیم و مطالعته بتر روی دوره هخامنشتی، بته دنبتال ارائته 
ای در زمینتته نقتتش دیتتن در های جدیتتد و نوآورانتتهدیتتدگاه

تواند به توستعه و نتایج آن می همبستگی اجتماعی است که
بسط نظریه اجتماعی امیل دورکیم کمک کترده و همننتین 

هتای اجتمتاعی دوره هخامنشتی به شتناخت بهتتر از پویایی
 .منجر شود

 
 دین و امیل دورکیم

شناستی گتذاران جامعهامیل دورکیم، به عنوان یکی از بنیان
 1«صتور بنیتانی حیتات دینتی»مدرن، در ایر کلاسیک ختود 

(، بتته بررستتی دیتتن و نقتتش آن در جوامتتع انستتانی ۱۹۱۲)
پرداخته استت. دیتدگاه دورکتیم دربتاره دیتن، تتمییرات قابتل 

شناسی دین داشتته و همننتان بته عنتوان توجهی بر جامعه
شود. وی دین یکی از نظریات مهم در این حوزه شناخته می

هتای مترتبط بتا امتور را به عنوان سیستتمی از باورهتا و آیین
کنتتد کتته افتتراد را در قالتتب یتتک جامعتته قتتد  تعریتتف میم

(. از دیتتدگاه او، دیتتن نتته ۴۷ستتازد ) . اخلاقتتی متحتتد می
صرفاً یک پدیده فردی، بلکه نهادی اجتمتاعی استت کته بتا 
ایجاد اشتراکات نمتادین و تقویتت هویتت جمعتی، بته حفتظ 

 کند.همبستگی اجتماعی کمک می
است و در ۱۸۵۸آوریل  ۱۵که متولد   2داوید امیل دورکیم     
شنا  بزرگ قرن نوزدهم درگذشت، جامعه ۱۹۱۷نوامبر  ۱۵

دار و ابتتتدای قتترن بیستتتم استتت. وی از تبتتار فقهتتای ریشتته
یهودی بود. در دوران جتوانی عتلاوه بتر گتذران تح تیلات 
عادی در مدار  غیر مذهبی، زبتان عبتری، عهتد عتیتق و 

ی ستنتی یدیتهتلمود را نیتز فراگرفتت. وی پتز از کستب تمی
کلیمی در سنّ ستیزده ستالگی، تحتت تتمییر یتک معلتم زن 
کاتولیک به کاتولیسیسم علاقته پیتدا کترده بتود، امتا زمتانی 
نگذشت که او از هر گونه تعلق مذهبی دستت کشتید و یتک 

گتتذار ی بستتیاری، دورکتتیم بنیانلاادری شتتد. بتته عقیتتده
 رود و اولتین کستی کته توانستتشناسی به شتمار متیجامعه

شناسی را تمسیز کنتد، دورکتیم بتود. کرسی استادی جامعه
در فرانسته  3شناستیجامعه نامهوی همننین مؤستز ستال

 (.۲۰۴)کوزر،    است
گرایی گترایش دارد. او عمده کارهای دورکیم به مکتب ایبات

معتقد بود رخدادهای اجتماعی دارای واقعیتت ختا  ختود 

                                                           
1 The Elementary Forms of Religious Life 
2 David Emile Durkheim 
3 L'Annee Sociologique 
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اجتمتتتاعی را  هتتتایتتتتوان واقعیتهستتتتند و از نظتتتر او می
تترین آیتار از جمله مهم همنون شیء مورد بررسی قرار داد.

شناسی دین، کتاب صور بنیادی حیات دینی جامعه در حوزه
 .او است

 ۱۹۱۲دورکیم با انتشار کتاب صوربنیانی حیات دینتی در      
شناختی بته دیتن را بته شتدت قتوت میلادی، رویکرد جامعه

ایتن راه پیشتتاز بتود. در ایتن بخشید و تتا متدتی طتولانی در 
شتتود تتتا دیتتن تنهتتا بتته عنتتوان نهتتادی رویکتترد کوشتتش می

اجتماعی با پویایی معتین بررستی، و ابعتاد آن تحلیتل شتود. 
رود. صور بنیانی، نمونه کاملی از ایتن نگترش بته شتمار متی

های متردم شناستان بتا دورکیم در این کتاب به استناد یافته
ای را ارائته ی، توتمیستم، نظریتهتحلیل یکی از ادیتان ابتتدای

کند که بر اسا  آن دین جز تجلی خواست جامعه نیست می
و همهٔ مناسك و شتعائر دینتی، کتارکردی اجتمتاعی دارنتد و 
هدف از انجتام آنهتا تقویتت روم همبستتگی میتان اع تای 

 .جامعه است
در کتاب صور بنیادی حیات دینی دورکیم معتقد است که      

دین را اعتقتاد بته موجتودی الهتی بتدانیم،  اگر عن ر اصلی
تعریف ما ناقص خواهد بود و در نتیجه همته ادیتان را در بتر 
نخواهد گرفت. افزون بر آن، تعریف براسا  عن ر الوهیت 

رود. زیرا در ادیان خدا باور نیز تعریف مانعی نیز به شمار نمی
ا مناسك و اعمالی وجود دارد که ربطی به اعتقاد به وجود خد

ندارد و این اعمال و مناسك کارکردی کتاملًا معتین دارد کته 
 (.Durkheim, 1912باید در جای خود آن را تبیین کرد )

 تمایز مقد /نامقد : -
دورکیم با تقسیم جهان به دو قلمرو مقد  )مثل نمادها، 
مناسک و اشیاء دینی( و نامقد  )امور روزمره و عادی(، 

ای برای ایجاد نظم ارزشی و معتقد است که این تقابل، پایه
های جمعی انسجام اجتماعی است. به عنوان مثال، آیین

های مذهبی، با جداکردن زمان و مکان مانند نماز یا جشن
مقد  از زندگی عادی، حز تعلق مشترک را تقویت 

 (.Durkheim, 1912: 37) کنندمی
 :تفاوت دین و جادو -

برای حل  های فردیبرخلاف جادو که مبتنی بر تکنیک
مشکلات شخ ی است، دین ماهیتاً جمعی است. به گفته 

دورکیم، جادوگران فاقد جامعه پایدار هستند، در حالی که 
دین با ایجاد نهادهای ماندگار )مانند کلیساها یا معابد(، 

 (.  ۵۸کند )همان،  . پیوندهای اجتماعی را نهادینه می
 :کارکردهای دین

 :کندکلیدی در جامعه ایفا می از نظر دورکیم، دین سه نقش
های جمعی و همبستگی اجتماعی: از طریق آیین .۱

 باورهای مشترک.
حفظ نظم اخلاقی: با تعریف هنجارها و مجازات نقض  .۲

 آنها.
پاسخ به نیازهای وجودی: مانند معنابخشی به رنج و  .۳

 مرگ.  
از نظر وی هستی از نظر یك فرد دینتدار شتامل دو حتوزه      

بخشتتی امتتور لاهتتوتی و مقتتد  را تشتتکیل  متمتتایز استتت،
دهد و بخشی متشتکل از امتور ناستوتی و عتادی استت. می

تعریف دین اینگونه ممکن است جامع باشد، اما مانع نیست. 
توان این دو زیرا جادو نیز دارای باورها و مناسك است و نمی

را از یکدیگر متمایز ساخت، حال آنکه همواره دین و جادو بتا 
اند. پاسخ دورکیم به ایتن مستمله آن ومت داشتهیکدیگر خ 

است کته تمتایز حقیقتی جتادو و دیتن در آن استت کته دیتن 
همواره امری اجتماعی است و عامتل همبستتگی بته شتمار 

رود. در صورتی که جتادو امتری استت تکنیکتی و فتردی می
برای حل مسائل افراد منفرد، و همین تفاوت اساستی استت 

 .کند )همان(می که دین را از جادو جدا
سرانجام پز از تحلیل عناصر تشکیل دهنده دین و بیان      

تفاوت آن با جادو، دورکیم این تعریف را از دین ارائه میکند: 
دیتتتن عبتتتارت استتتت از نظتتتامی یتتتک پارچتتته از باورهتتتا و »

 )همان(.« عملکردهای مرتبط با امور مقد 
بترای جامعته پتردازد، دورکیم به مقایسه دین و جامعه می     

کنتتد و معتقتتد استتت دیتتن نیتتز همتتین پتتنج ویژگتتی بیتتان می
 :ها شاملها را دارد؛ این ویژگیویژگی

جامعه بر افتراد ختود ستیطره دارد؛ جامعته دارای تفکتری  .۱
است که آن تفکر نیز گاهی بتا تفکتر متا متنتاقض استت امتا 

کند. سیطره ی جامعه از طریتق زور و همننان حکومت می
 .ی نیست بلکه اقتدار اخلاقی استفشار فیزیک

 .جامعه دارای هدف است .۲



 میدورک لیام یاجتماع هیبر نظر هیبا تک یحکومت هخامنش یاجتماع یدر همبستگ نینقش د یقیتطب لیتحل                                             35

 .های خاصی استجامعه دارای ویژگی .۳
جامعه توانایی دارد که برای رسیدن به اهداف خود فترد را  .۴

تحتت فشتتار قترار دهتتد. گتتاهی ایتن اهتتداف بتا اهتتداف فتترد 
 .هماهنا نیستند ولی جامعه خواهان آن است

 .خود نیازمند است جامعه به تعهدات افراد .۵
توان گفت کته دیتن نیتز بته نتوعی به بیانی با این مقایسه می

 .یک جامعه است
از نظر دورکیم جامعه هویتی مستقل و کارکردی متمایز از      

افراد دارد. بنا بر این جامعه وجودی حقیقی دارد که از زبان، 
ها وآداب و رسوم تشکیل شده است. دورکتیم ها، سنتارزش
را به عنوان سیستمی از باورها و اعمال مربوط بته امتور دین 

کند کته افتراد را در قالتب یتک تعریف می (sacred) مقد 
 :ترکند. به طور دقیقجامعه اخلاقی متحد و یکپارچه می

هتا: دورکتیم دین به عنوان یک مجموعه از باورهتا و آیین  -
ت که ها اسای از باورها و آیینمعتقد است که دین مجموعه

شوند و تمتایزی واضتب بتین امتور به امور مقد  مربوط می
 .کنندایجاد می (profane) مقد  و غیرمقد 

امور مقد  و غیرمقتد : از دیتد وی، امتور مقتد  آن   -
هایی هستند که به واسطه تقد  ها و واقعیتدسته از پدیده

اند. امتتتور و حرمتتتت از امتتتور روزمتتتره و عتتتادی جتتتدا شتتتده
شتود کته بته زنتدگی مام چیزهتایی گفتته میغیرمقد  به ت

 .ها مربوط هستندعادی و روزمره انسان
دیتتن بتته عنتتوان یتتک جامعتته اخلاقتتی: دیتتن یتتک نهتتاد   -

اخلاقتی  ءاجتماعی است کته افتراد را در قالتب یتک جامعته
ها و مراستم کند. این جامعه اخلاقی از طریق آیینمتحد می

ام بین اع تای دینی به همبستگی اجتماعی و تقویت انسج
 .کندخود کمک می

دورکیم بته بررستی کارکردهتای مختلتف دیتن در جامعته      
 :پرداخته و معتقد است که دین سه کارکرد اصلی دارد

همبستتتگی اجتمتتاعی: دیتتن بتتا ارائتته نظتتام مشتتترکی از  .۱
هتتا و باورهتتا، بتته تقویتتت هویتتت جمعتتی و همبستتتگی آیین

ای دینتی، هکند. از طریق مراسم و آییناجتماعی کمک می
افراد احسا  تعلق و همبستگی بیشتری با جامعه خود پیدا 

 (.Durkheim, 1912) کنندمی

تقویت نظم و اخلاق اجتماعی: دین با تقویتت و تعریتف  .۲
نظام ارزشی و اخلاقی، به نظم و پایتداری اجتمتاعی کمتک 

هتتای دینتتی نقتتش بستتیار مهمتتی در کنتتد. باورهتتا و آموزهمی
ردی و اجتمتتتاعی دارنتتتد دهی بتتته رفتارهتتتای فتتتشتتتکل

(Pickering, 2001). 
پاسخ به نیازهای معنوی و روانی: دین به نیازهای روحی  .۳

کنتد تتا بتا هتا کمتک میدهد و به آنو روانی افراد پاسخ می
هتای دینتی های زنتدگی مقابلته کننتد. مراستم و آیینبحران

  کننتتدهایی بتترای تممتتل و تجدیتتد قتتوا فتتراهم میفرصتتت
(Fields, 1995). 

دورکیم بر اهمیت تمایز میان امور مقتد  و غیرمقتد       
تمکید دارد. امور مقد  با ایجاد یک حز احترام و تعظتیم، 
افراد را بته یکتدیگر و بته جامعته پیونتد داده و ایتن تمتایز بته 
تقویتتت نظتتام ارزشتتی و ایجتتاد همبستتتگی اجتمتتاعی کمتتک 

 (.Durkheim, 1912) کندمی
نها به عنوان یک نظام اعتقادی بلکته دورکیم دین را نه ت     

شناسد که نقتش مهمتی در به عنوان یک نهاد اجتماعی می
تقویت انسجام و همبستتگی اجتمتاعی دارد. از دیتدگاه وی، 
دین با ایجاد و تقویت نظام ارزشی و اخلاقی، به ایجاد نظم و 
پایداری اجتماعی کمک کرده و از این رو، به عنتوان یکتی از 

 کنتتدتقویتتت همبستتگی اجتمتتاعی عمتتل میعوامتل اصتتلی 
(Jones, 1986). 

اگرچه نظریه دورکیم در تحلیل جوامتع ستاده )مبتنتی بتر      
همبستگی مکانیکی( کاربرد دارد، امتا در جوامتع پینیتده و 
چندفرهنگی )همبستگی ارگانیکی(، نقش دین ممکن است 

 (.Giddens, 1971تر شود )کمرنا
 

 دیدگاه دورکیم مبانی نظری همبستگی اجتماعی در
امیل دورکیم، به عنوان یکی از بنیان گذاران جامعه شناستی 

پیونتدی کته »کلاسیک، همبستگی اجتماعی را بته عنتوان 
تعریف میکند « کندافراد را به یکدیگر و به جامعه مت ل می

(Durkheim, 1893 او در تحلیتتل ختتود، دو نتتوع اصتتلی .)
ستتتتگی ستتتازد: همبهمبستتتتگی اجتمتتتاعی را متمتتتایز می

بندی بر استا  مکانیکی و همبستگی ارگانیکی. این تقسیم
ساختار اجتماعی جوامتع و ستطب تقستیم کتار شتکل گرفتته 
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است که افراد را بته یکتدیگر و همننتین بته جامعته مت تل 
 کند.می

  
 4همبستگی مکانیکی .1
در جوامع سنتی و کمتتر پینیتده، همبستتگی اجتمتاعی از  

های فرهنگی و اجتمتاعی افتراد ها و همگنیق شباهتطری
هتتا، باورهتتا و شتتود. افتتراد از طریتتق ارزشجامعتته ایجتتاد می

هنجارهای مشتترک بته یکتدیگر مت تل هستتند. ایتن نتوع 
مدرن مشتهود ای و پیشویژه در جوامع قبیلههمبستگی، به

 .(Durkheim, 1893) است
 :ویژگیها -
ایل یا جوامع در جوامع سنتی و ساده )مانند قب .۱

 کشاورزی پیشاصنعتی( غالب است.
مبتنی بر همگونی فرهنگی، اشتراک در باورها، آیین .۲

 ها، و هنجارهاست.
های گسترده در شیوه زندگی و افراد به دلیل شباهت .۳

 خورند.ها به هم پیوند میارزش
های مثال: جوامع باستانی مانند هخامنشیان که آیین

های مشترک )راستی، زشجمعی )نوروز، مهرگان( و ار 
 عدالت( نقش محوری در انسجام اجتماعی داشتند.

 نقش دین: 
دورکیم معتقد است در این جوامع، دین به عنوان نهادی  .۱

پارچه کننده، با ایجاد نمادها و مناسک مشترک، یک
  (.Durkheim, 1912) کندهمبستگی را تقویت می

تش های زرتشتی مانند پرسدر حکومت هخامنشی، آیین .۲
های متذهبی احتمتالًا کتارکردی مشتابه آتش و جشتن

 اند.  داشته
 5همبستگی ارگانیکی .2

در جوامع مدرن و پینیتده، همبستتگی اجتمتاعی از طریتق 
شتود. افتراد بته های متقابل و تقسیم کار ایجاد میوابستگی

ها و وظایف متفاوت، اما مکمل یکدیگر، بته هتم دلیل نقش
اند. این نتوع همبستتگی در جوامتع صتنعتی و متدرن بستهوا

 .(Durkheim, 1893)برجسته است
                                                           
4 Mechanical Solidarity 
5 Organic Solidarity 

 هاویژگی:  
 یابد.در جوامع مدرن و پینیده )صنعتی( ظهور می .۱
 ها و تقسیم کار تخ  ی است.مبتنی بر تفاوت .۲
ها، بلکه به دلیل وابستگی افراد نه به دلیل شباهت .۳

مت ل  های مکمل به هممتقابل ناشی از نقش
 شوند.می

مثال: در امپراتوری هخامنشی، سیستم اداری متمرکز و 
تقسیم وظایف بین ساتراپها نشان دهنده درجاتی از 

 همبستگی ارگانیکی است.
 :نقش دین 
تری در همبستگی رنادر جوامع ارگانیک، دین نقش کم -

اجتماعی دارد و نهادهای دیگری مانند قانون و اقت اد 
 د.شونجایگزین آن می

 
نقدها و محدودیتهای نظریه دورکیم در تحلیل 

   جوامع باستانی
 تغییرات اجتماعی نادیده گرفته شده: .۱

  دورکیم بیشتر بر ساختارهای یابت تمرکز دارد و
های تاریخی )مانند تحولات دینی یا پویایی
های قومی در هخامنشیان( را کم اهمیت تنش

 .(Giddens, 1971) داندمی
 ها:نابرابری کمبود توجه به .۲

 های های طبقاتی یا نابرابرینظریه او تعارض
اجتماعی در جوامع باستانی )مانند نظام اشرافی 

 .(Collins, 1975) گیردهخامنشی( را نادیده می
 تعمیم پذیری محدود: .۳

  تحلیل دورکیم عمدتاً بر جوامع کوچک و همگون
های متمرکز است، در حالی که امپراتوری

د هخامنشیان نیاز به رویکردی چندفرهنگی مانن
 ارگانیکی( دارند.ت  ترکیبی )مکانیکی

 
   پیوند نظریه دورکیم با هخامنشیان 
 :همبستگی مکانیکی 

های جمعی زرتشتی )مانند نوروز( و تمکید بر آیین -
گونی هایی از هماصول اخلاقی مشترک )اشا( نمونه
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فرهنگی هستند که همبستگی اجتماعی را تقویت 
 د.کردنمی

های شاهان هخامنشی )مانند کتیبه کتیبه -
بیستون( که بر عدالت و نظم الهی تمکید دارند، بازتابی از 

 .(Briant, 2002)نظام ارزشی یکپارچه هستند 
 :همبستگی ارگانیکی 

سیستم اداری متمرکز هخامنشیان و تقسیم  -
دهنده وابستگی ها نشانوظایف بین ساتراپ

 ست.  متقابل ناشی از تقسیم کار ا
 

 نقاط قوت نظریه دورکیم
 :تمکید بر نقش نهادهای اجتماعی .۱
دهتد کتته نهادهتای اجتمتتاعی خوبی نشتتان میدورکتیم بته   

مانند دین، خانواده و آموزش نقش مهمتی در ایجتاد و حفتظ 
همبستتتگی اجتمتتاعی دارنتتد. ایتتن نهادهتتا از طریتتق انتقتتال 

هتتا و هنجارهتتای مشتتترک، بتته تقویتتت پیونتتدهای ارزش
 .(Durkheim, 1912)کننداعی کمک میاجتم

هتای زرتشتتی )ماننتد مثال: در حکومتت هخامنشتی، آیتین
های جمعتتی )نتتوروز( بتته عنتتوان پرستتتش آتتتش( و جشتتن

 کردند.ابزارهایی برای تقویت هویت مشترک عمل می
بندی روشتتن و دقیتتق )همبستتتگی مکتتانیکی و تقستتیم .۲

 ارگانیکی(:
کی و ارگتتانیکی، تقستتیم دورکتتیم بتتین همبستتتگی مکتتانی   

کنتد. چارچوبی مفید برای تحلیل جوامع مختلتف فتراهم می
های هتتا و شتتباهتبندی بتته درک بهتتتر تفاوتایتتن تقستتیم

موجود در ساختارهای اجتماعی جوامع سنتی و مدرن کمک 
 .کندمی

هتای مشتترک زرتشتتی همبستگی مکتانیکی: ارزش :مثال
 )راستی و عدالت( در هخامنشیان.

گی ارگتتتانیکی: سیستتتتم اداری متمرکتتتز همبستتتت :مثتتتال
 ها.هخامنشیان و نقش ساتراپ

 :های تجربیپیوند نظریه با داده .۳
های تجربی ای از دادهطور گستردهدورکیم در آیار خود به   

کند. برای نمونه، در مطالعه خود درباره استفاده می
کند تا نشان خودکشی، او از آمارهای رسمی استفاده می

های مختلف اجتماعی چه خودکشی در گروه دهد که نرخ
توانند به میزان ها میتفاوتی دارد و چگونه این تفاوت

 .(Durkheim, 1897)همبستگی اجتماعی مرتبط باشند 
   تحلیل دین به عنوان نهاد اجتماعی: .4

دورکیم دین را نه تنها یک نظام اعتقادی، بلکه ابزاری برای 
ه همبستگی را از طریق داند کهای جمعی میایجاد تجربه

   .کندمناسک و نمادها تقویت می
های هخامنشی که بر عدالت الهی )اشا( تمکید مثال: کتیبه

 دارند، بازتابی از کارکرد دین در ایجاد نظم ارزشی هستند.
  های اجتماعی مستقل:تمرکز بر واقعیت . .۵

های اجتماعی )قوانین، هنجارها( را به عنوان او واقعیت
کند که رفتار افراد هایی خارجی و اجبارآمیز معرفی میپدیده

 دهند.را شکل می
مثال: قوانین حقوقی هخامنشیان که مبتنی بر اصول 

 کردند.زرتشتی بودند، نظم اجتماعی را حفظ می
  ارائه چارچوب تحلیلی ماندگار: .6

نظریه دورکیم با وجود گذشت بیش از یک قرن، همننان 
 لیل جوامع باستانی و مدرن است.ابزاری قدرتمند برای تح

مثال: تطبیق همبستگی مکانیکی با جوامع چندفرهنگی 
مانند هخامنشیان که ترکیبی از همگونی دینی و تنوع اداری 

 داشتند. 
  

 نقاط ضعف نظریه دورکیم
 :نگاه استاتیک به همبستگی اجتماعی .۱
یکی از انتقادات اصلی به نظریه دورکیم، نگاه استاتیک او    

همبستتتگی اجتمتتاعی استتت. او تغییتترات اجتمتتاعی و بتته 
دهتد. ها را کمتر مورد توجته قترار میهای ناشی از آنپویایی

در حالی که جوامع در حتال تغییتر و تحتول دائمتی هستتند، 
 ,Giddens) کنددورکیم بیشتر به ساختارهای یابت توجه می

1971.) 
ر مثال: فروپاشی امپراتوری هخامنشی پز از حمله استکند

دهنده تمییر عوامل خارجی )مانند جنا( بر همبستگی نشان
اجتمتتاعی استتت کتته در چتتارچوب دورکیمتتی توضتتیب داده 

  (.Curtis, 2013شود )نمی
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 :نادیده گرفتن تعارض و نابرابری .۲
نظریه دورکیم عمدتاً بر همبستگی و همکاری تمکید دارد و    

تمتاعی های اقت ادی و اجهای اجتماعی و نابرابریتعارض
شتود دهد. این مستلله باعتم میرا کمتر مورد توجه قرار می

هتتای پینیتتده کتته نظریتته او در توضتتیب برختتی از واقعیت
 (.Collins, 1975) اجتماعی ناکافی به نظر برسد

مثتتال: در امپراتتتوری هخامنشتتی، وجتتود نظتتام اشتترافی و 
نتتابرابری در دسترستتی بتته منتتابع )ماننتتد زمتتین و یتتروت( 

های اجتماعی بینجامد، اما این پدیده در ه تنشتوانست بمی
 (.  Briant, 2002نظریه دورکیم جایگاهی ندارد )

 :عدم تمکید کافی بر عوامل فرهنگی و روانی .۳
دورکیم بیشتر بر عوامل اجتماعی و ساختاری تمکیتد دارد و    

تمییرات فرهنگی و روانتی بتر همبستتگی اجتمتاعی را کمتتر 
شود که برختی . این مسلله باعم میدهدمورد توجه قرار می

های مهم همبستگی اجتماعی، ماننتد تتمییر هویتت از جنبه
 فتتتردی و فرهنگتتتی، در نظریتتته او نادیتتتده گرفتتتته شتتتوند

(Alexander, 1988). 
مثال: ت میمات فردی شاهان هخامنشی )ماننتد کتوروش 
در منشتتور حقتتوق بشتتر( تتتمییر مستتتقیمی بتتر همبستتتگی 

ن موضوع در نظریته دورکتیم مغفتول اجتماعی داشت، اما ای
 (.  Dandamaev, 1989مانده است )

 تعمیم ناروا: .۴
رستد و دورکیم با بررسی ادیتان بتدوی بته نظریتاتی کلتی می

ها و زوایای دهد و جنبهنظریه خود را بر کل ادیان تعمیم می
گیرد که ایتن مستلله مختلف برخی ادیان دیگر را درنظر نمی

 دقیق بیشتری است.خود نیازمند بررسی و ت
مثتتال: هخامنشتتیان بتتا ترکیبتتی از همبستتتگی مکتتانیکی 

های زرتشتتی( و ارگتانیکی )سیستتم اداری متمرکتز( )ارزش
شدند، اما دورکیم سازوکار چنتین ترکیبتی را بررستی اداره می

 (.  Lincoln, 2007نکرده است )
 نمادین: ت عدم توجه به ابعاد فرهنگی .۵

دهد، اسک جمعی اهمیت میاگرچه دورکیم به نمادها و من
اما تمییر فرهنا، زبان، یا هنر را به عنوان عوامل مستقل در 

 کند.همبستگی اجتماعی تحلیل نمی

هتتای مختلتتف )ماننتتد فارستتی باستتتان، مثتتال: نقتتش زبان
ایلامی، و آرامی( در امپراتوری هخامنشی به عنتوان ابتزاری 

نشتده برای ارتباط و همبستگی، در نظریته دورکتیم بررستی 
 (.Schmitt, 2017است )

 های محدود و یکسویه:اتکا به داده .6
دورکیم نظریه خود را عمدتاً بر اسا  مطالعه جوامع کوچک 
و همگن )مانند قبایل استرالیایی( بنا نهاد، که ممکن استت 
برای تحلیل جوامع بزرگ و نتاهمگون )ماننتد هخامنشتیان( 

 کافی نباشد.  
 

 دیدهای اخیر و نقدهای جپیشرفت
شناستتان بتتا استتتفاده از ابزارهتتا و های اخیتتر، جامعهدر دهتته

های دورکتتیم را بتتازبینی و بهبتتود مفتتاهیم جدیتتد، نظریتته
اند. برای مثتال، بوردیتو بتا معرفتی مفهتوم سترمایه بخشیده

های اجتماعی و منابع اجتماعی را در اجتماعی، نقش شبکه
. (Bourdieu, 1986ایجاد همبستگی بررستی کترده استت )

های متذهبی در جوامع باستانی ماننتد هخامنشتیان، شتبکه
ها( احتمتالًا )مانند موبدان زرتشتی( و مراکز آیینی )آتشتکده
انتتد کتته کردهبتته عنتتوان منتتابع ستترمایه اجتمتتاعی عمتتل می

بخشتتیدند پیونتتدهای بتتین اقتتوام مختلتتف را تحکتتیم می
(Gnoli, 2018همننین، نظریه  .) پردازانی ماننتد گتافمن و
انتد های روزمره و تعاملات اجتماعی پرداختهیدنز به پویاییگ

توانند به فهم بهتر مفهوم همبستگی اجتماعی کمک که می
(. آنتونی گیتدنز Goffman, 1959; Giddens, 1984کنند )

با نظریه ساختاربندی، تعامل دوسویه بین عاملیتت فتردی و 
 ,Giddensستاختارهای اجتمتاعی را تحلیتل کترده  استت )

توانتتد توضتتیب دهتتد کتته چگونتته (. ایتتن رویکتترد می1984
های تستتاهل متتذهبی هخامنشتتیان )ستتاختار( و سیاستتت

های فردی نخبگان )عاملیت( در حفظ همبستتگی انتخاب
 اجتماعی مؤیر بودند. 

نادیده گرفتن نقش زنان در مناسک دینی و انتقال      
وان های زرتشتی( به عنها )مثلًا نقش زنان در آیینارزش

 ,Mahdavi) نقطه ضعف نظریه دورکیم مطرم شده است
های . همننین گاهی تمکید بر این است که نظریه(2020

غربی )مانند دورکیم( ممکن است برای تحلیل جوامع 
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سازی داشته غیرغربی )مانند هخامنشیان( نیاز به بومی
مطالعات جدید بر رابطه بین  (.Chakrabarty, 2000باشند )

اند. محیط زیست، و همبستگی اجتماعی تمرکز کرده دین،
های مرتبط با آب و خاک در حکومت به عنوان مثال، آیین

خواهی( ممکن است های بارانهخامنشی )مانند جشن
 ,Foltzنقش مهمی در انسجام اجتماعی ایفا کرده باشند )

ها و شناختی )مانند کتیبههای باستانتحلیل داده (.2013
شناختی، امکان های جامعهری( با استفاده از نظریهمعما

بررسی همبستگی اجتماعی در جوامع باستانی را فراهم 
های تخت کرده است. برای نمونه، مطالعه نقش برجسته

دهد که نمادهای دینی چگونه بازتابی از جمشید نشان می
های مشترک در امپراتوری هخامنشی هستند ارزش

(Shenkar, 2014  .) 
 

 کارکردهای دین در نظام اجتماعی
های مختلفی در امیل دورکیم بر این باور است که دین نقش

کنتتد کتته بتته تقویتتت همبستتتگی و نظتتام اجتمتتاعی ایفتتا می
 کند.انسجام اجتماعی کمک می

 همبستگی اجتماعی  .۱
تترین کارکردهتای دیتن، دورکیم معتقد است که یکی از مهم

با ارائه نظام مشترکی  تقویت همبستگی اجتماعی است. دین
کنتد تتا هویتت جمعتی ها، به افراد کمک میاز باورها و آیین

ختود را تقویتتت کننتتد و همتتواره احستتا  تعلتتق بیشتتتری بتته 
ها، افراد را به یکتدیگر جامعه داشته باشند. این باورها و آیین

دهنتتد و از ایتتن طریتتق و همننتتین بتته جامعتته پیونتتد می
 ,Durkheim) کننتتدیهمبستتتگی اجتمتتاعی را تقویتتت م

1912). 
 تقویت نظم و اخلاق اجتماعی .۲

دورکیم بر این باور است که دین نقش مهمی در تقویت نظم 
و اخلاق اجتماعی دارد. دین با تعریف و تقویت نظام ارزشتی 

کنتد تتا رفتارهتای ختود را بتر و اخلاقی، به افراد کمتک می
ارزشی و ها و قوانین تنظیم کنند. این نظام اسا  این ارزش

اخلاقی به ایجاد نظم و پایداری اجتمتاعی کمتک کترده و از 
 ,Pickering) کنتدنظمتی جلتتوگیری میهترج و متترج و بی

2001). 

 پاسخ به نیازهای معنوی و روانی .۳
یکی دیگر از کارکردهای دیتن از دیتدگاه دورکتیم، پاستخ بته 
نیازهای معنوی و روانتی افتراد استت. دیتن بته افتراد کمتک 

ها و مشکلات زندگی مقابله کنند و بترای با بحرانکند تا می
هتای دینتی بته کند. مراسم و آیینها زندگی را معنادار میآن

دهند تا تممل کنند و تجدیتد قتوا کننتد. ایتن افراد فرصت می
کارکرد دین به کاهش استر  و اضطراب کمک کترده و بته 

 .(Fields, 1995) شودبهبود سلامت روانی افراد منجر می
 هاتقویت همبستگی اجتماعی از طریق آیین .۴

ها و مراسم دینتی نقتش مهمتی دورکیم معتقد است که آیین
هتا و مراستم، در تقویت همبستگی اجتماعی دارند. این آیین

آورند و به های خاصی گرد هم میها و مکانافراد را در زمان
های مشترک داشته باشند و دهند تا تجربهها فرصتی میآن

های تعلق بیشتری به جامعه پیدا کنند. ایتن تجربته احسا 
مشترک به تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش انسجام در 

 .Jones, 1986))کنند جامعه کمک می
 هاانتقال فرهنا و ارزش .۵

هتا از دین همننین نقش مهمی در انتقال فرهنتا و ارزش
ها، هتتا، داستتتاننستتلی بتته نستتل دیگتتر دارد. از طریتتق آموزه

ها و هنجارهای اجتماعی به های دینی، ارزشراسم و آیینم
شوند. این فرآیند انتقال فرهنگتی های جدید منتقل مینسل

به حفتظ و تقویتت هویتت فرهنگتی و همبستتگی اجتمتاعی 
 (Durkheim, 1912). کندکمک می

 
 حکومت هخامنشی و ساختار دینی و مذهبی آن

تتتترین مهمتتتترین و امپراتتتتوری هخامنشتتتی یکتتتی از بزرگ
 ۵۵۰های جهان باستان بوده استت کته از حتدود امپراتوری

هتتای پتتیش از متتیلاد بتتر بخش ۳۳۰پتتیش از متتیلاد تتتا 
ای از خاورمیانتته، آستتیای میانتته و شتتمال آفریقتتا گستتترده

حکومتتت کتترد. ایتتن امپراتتتوری بتته دستتت کتتوروش بتتزرگ 
درپی و ت ترف منتاطق های پیگذاری شد و با پیروزیبنیان

ی از جمله بابل، م ر و یونتان بته اوج قتدرت ختود اگسترده
گرایی( نقتش مهمتی در ستاختار رسید. دین زرتشتی )زرتشت

گرایی یا دینی و مذهبی امپراتوری هخامنشی داشت. زرتشت
مزدیستتنا، دینتتی استتت کتته توستتط پیتتامبر ایرانتتی، زرتشتتت، 
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 بی این دوره پرداخته خواهد شد.دینی و مذههتای کلیتدی ستاختار گذاری شد. در ادامه، بته ویژگیبنیان
 

 
 قلمروه حکومت هخامنشی در دوران حکومت کوروش و کمبوجیه :۱شکل 

 
   ساختار دینی در امپراتوری هخامنشی

پ.م( بتته عنتتوان  ۳۳۰–۵۵۰امپراتتتوری هخامنشتتی )حتتدود 
هتای سیاستی چنتدفرهنگی جهتان، یکی از نخستتین نظام

ه تنتوع دینتی را سیاستی مبتنی بر تساهل مذهبی و احترام ب
در پیش گرفت. اگرچه شواهدی از نفوذ آیین زرتشتی در ایتن 

« دیتن رستمی»توان آن را به عنوان دوره وجود دارد، اما نمی
گیتری از حکومت تلقی کرد. در عوض، هخامنشیان بتا بهره

های محلتی، بته عناصر دینی زرتشتتی و ادغتام آن بتا ستنت
استتتتی تقویتتتت همبستتتتتگی اجتمتتتاعی و مشتتتتروعیت سی

 (.Briant, 2002پرداختند )می
 

 های کلیدی ساختار مذهبیویژگی
 اهورامزدا -

قترار  (Ahura Mazda) در مرکتز دیتن زرتشتتی، اهتورامزدا
داشته است که به عنوان خدای یکتا و خالق جهان شتناخته 

شتد و شد. اهورامزدا نماد خرد، نور و راستی شتناخته میمی
بتتزرگ و حتتامی ختتود  هخامنشتتیان او را بتته عنتتوان ختتدای

های شتتتاهان در کتیبتتته (.Boyce, 1982) پرستتتتیدندمی
هخامنشی )مانند کتیبه بیستون و نقش رستتم(، اهتورامزدا 

به عنوان خدای یکتا و حامی حکومت معرفی شده است. بتا 
ها لزوماً بته معنتای انح تارگرایی دینتی این حال، این اشاره
های بتا اندیشته دهنده تعامل هوشتمندانهنیست، بلکه نشان

(.  Shayegan, 2011زرتشتتتی بتترای تثبیتتت اقتتتدار استتت )
در کتیبته داریتوش اول، « اهورامزدا مترا یتاری کترد»عبارت 

 بخشی به قدرت است.بازتابی از کارکرد دین در مشروعیت
   
 دوگانگی خیر و شر -

یکی از اصول بنیادین دین زرتشتی، اعتقاد به دوگانگی خیتر 
ر ایتن دیتن، جهتان میتدان مبتارزه بتین و شر بتوده استت. د

نیروهای خیتر، بته رهبتری اهتورامزدا، و نیروهتای شتر، بته 
بود. این مبارزه نته تنهتا  (Angra Mainyu) رهبری اهریمن

ها نیز جریان داشته و در جهان بیرونی، بلکه در درون انسان
وظیفه هر انسان پیروی از راه راستتی و پرهیتز از دروب بتوده 

   .(Zaehner, 1961) است
 
 هاآتشکده -

آتش، به عنوان نماد پاکی و درستی، در دین زرتشتی اهمیت 
ها مراکز اصلی پرستش بودند کته در ای داشت. آتشکدهویژه
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شتد. ها آتش مقد  به طور دائمی روشن نگاه داشته میآن
هتتتایی بتتترای انجتتتام مراستتتم دینتتتی و ها مکانآتشتتتکده

ها نه تنهتا مراکتز ؛ این مکانهای اجتماعی بودندگردهمایی
پرستش، بلکه نماد وحدت سیاسی و اجتماعی بودنتد. آتتش 
مقد  به عنوان تجلی اهورامزدا، پیوندی نمادین بین دین و 

 .(Boyce, 1975)کرد حکومت ایجاد می
 
 ها و مراسم مذهبیجشن -

های مهتتم و خاصتتی ماننتتد نتتوروز و مهرگتتان در دوره جشتتن
د کته اهمیتت زیتادی در تقویتت شتدنهخامنشتی برگتزار می

ها نه اند. این جشنهویت ملی و همبستگی اجتماعی داشته
هایی بترای تجدیتد های دینتی، بلکته فرصتتتنها مناستبت

 . (Briant, 2002)اندها و تقویت روابط اجتماعی بودهپیمان
 
 سیاست تساهل مذهبی -

هخامنشیان با احترام به ادیان مناطق تحت حکومت )مانند 
تش مردوک در بابل یا آیین م ری(، به جلب رضایت پرس

ها پرداختند. این سیاست نه تنها از شورشاقوام مختلف می
کرد، بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت جلوگیری می

 .(Kuhrt, 2007)نمود همبستگی اجتماعی عمل می
بازسازی معابد م ری و یهودی توسط داریوش اول و 

 رز این مسلله است.کوروش بزرگ یک مثال با
 
 هنر و معماری مذهبی -

نمادهای زرتشتی مانند فروهر )فرّه ایزدی( و نقوش آتش در 
های هخامنشی، نشانگر تلفیق دین و ها و لومنگارهسنا

. (Root, 1979) های ایدئولوژیک استهنر برای انتقال پیام
در آرامگاه « فروهر»توان نقش برجسته به عنوان مثال می

 اول در نقش رستم را نام برد.  داریوش 
 

 نقش دین در حکومت هخامنشی
 مشروعیت سیاسی

بخشتی بته حکومتت دین زرتشتی نقش مهمی در مشروعیت
کرد. شتاهان هخامنشتی ختود را نماینتده هخامنشی ایفا می

دانستتتتند و از ایتتتن طریتتتق اهتتتورامزدا بتتتر روی زمتتتین می

ن کردنتد. ایتمشروعیت الهی برای حکومت ختود کستب می
ارتباط نزدیک بین دین و سیاست به تقویت اقتدار و وحتدت 

 . (Cook, 1983)کرده استامپراتوری کمک می
 

 احترام دینی
های مهم امپراتتوری هخامنشتی، احتترام بته یکی از ویژگی

های مختلف بود. هخامنشیان با احتترام بته ادیان و فرهنا
حتدت های مذهبی مناطق مختلف، توانستند وباورها و آیین

و همبستگی امپراتوری چندملیتی ختود را حفتظ کننتد. ایتن 
سیاست احترام دینی نته تنهتا بته یبتات سیاستی امپراتتوری 
کمتتک کتترد بلکتته بتته گستتترش و تبتتادل فرهنگتتی نیتتز 

 . (Frye, 1984)انجامید
 

 ها و مراسمات مهم دینی در دوران هخامنشیآیین
دگی در دوران هخامنشی، دین زرتشتی نقش محتوری در زنت

های کرده است. آداب، رسوم و آییندینی و فرهنگی ایفا می
هتا شد کته برختی از آندینی متعددی در این دوره برگزار می

های ایرانی هایی از فرهنا و سنتهنوز هم به عنوان بخش
 شوند.شناخته می

 نوروز .1
تتترین و نتتوروز، جشتتن ستتال نتتو و آغتتاز بهتتار، یکتتی از مهم

رانتتی استتت کتته ریشتته در دوران های ایترین جشتتنقتتدیمی
هخامنشتتی دارد. ایتتن جشتتن در ابتتتدای ف تتل بهتتار برگتتزار 

شود و به معنای تازه شدن زمین و آغاز سال جدید است. می
هتای خاصتی نوروز در دوران هخامنشی با مراستمات و آیین

همتتراه بتتود کتته بتته تقویتتت همبستتتگی اجتمتتاعی و تجدیتتد 
 .(Boyce, 1979)کردها کمک میپیمان

 مهرگان .2
مهرگان، جشن مهر و دوستی، یتا بته تعبیتر اهتالی خراستان 
جشن سر میزو یا جشن سر برج میتزان، در نیمته ستال و در 

شتد. ایتن جشتن بته روزهای آغازین ف تل پتاییز برگتزار می
شد و شامل افتخار مهر )میترا(، ایزد نور و پیمان، برگزار می

بزرگداشتتت هتتا و هتتا و مراستتماتی بتترای تجدیتتد پیمانآیین
دوستی و همبستگی بود. مهرگتان نیتز ماننتد نتوروز یکتی از 

 .(Boyce, 2001) های مهم دوران هخامنشی بودجشن



  42  ۳۲، شمارهٔ ۱۷، دورهٔ ۱۴۰۴بهار و تابستان شناس، پیام باستان

 سده .3
های قدیمی ایرانی، در چهلمین روز جشن سده، یکی از آیین

شتد. پز از شب یلدا )جشن تولد دوباره خورشید( برگتزار می
شتاه این جشن به مناسبت کشف آتش توستط هوشتنا، پاد

شده است و آتش را به عنوان نماد پاکی پیشدادی، برگزار می
هتتا و مراستتمات ایتتن جشتتن قتترار و روشتتنایی در مرکتتز آیین

 .(Boyce, 1975) دادندمی
 هاهای آتشکدهآیین .4

ها، یتا معابتد آتتش، مراکتز اصتلی پرستتش در دیتن آتشکده
های متعددی در این معابد اند. مراسمات و آیینزرتشتی بوده

هتا نگهتداری و پاستداری از تترین آنشد کته مهمبرگزار می
ماند و نماد آتش مقد  بود. این آتش همیشه باید روشن می

ح ور اهتورامزدا و پیتروزی نتور بتر تتاریکی بتود. مراستمات 
هتا بودنتد کته بته هتا و قربانیآتشکده شامل نمازهتا، نیایش

 کردنتدتقویت ایمان دینی و همبستگی اجتماعی کمتک می
(Boyce, 1977). 

 های تطهیر و پاکیآیین .5
یکی از اصتول اساستی دیتن زرتشتتی در دوران هخامنشتی، 

هتتای اهمیتتت پتتاکی و دوری از ناپتتاکی و پلیتتدی بتتود. آیین
شدند. تطهیر و پاکی برای حفظ پاکی جسم و روم برگزار می

وشتتو بتتا آب، استتتفاده از گیاهتتان هتتا شتتامل شستایتتن آیین
نجتام مراستمات خاصتی بتود کته بته مقد  ماننتد هتوم و ا

 ,Modi) کتردها کمتک میستازی از گناهتان و پلیتدیپاک
1922). 

 
 همبستگی اجتماعی در نظریه امیل دورکیم

امیل دورکیم معتقتد استت کته همبستتگی اجتمتاعی بته دو 
صورت "همبستگی مکانیکی" و "همبستگی ارگانیکی" وجود 

کم است کته دارد. در جوامع سنتی، همبستگی مکانیکی حا 
بر استا  همگتونی و اشتتراکات فرهنگتی و متذهبی میتان 

شود. در مقابل، جوامع متدرن بتا همبستتگی افراد ایجاد می
هتا و تقستیم شوند که بر استا  تفاوتارگانیکی شناخته می

 .(Durkheim, 1893) آیدکار اجتماعی به وجود می
 
 

 همبستگی اجتماعی در دوره هخامنشی
عنوان یکی از قبل از میلاد( به ۳۳۰-۵۵۰دوره هخامنشی )

شود کته از نظتر های برجسته تاریخی ایران شناخته میدوره
فردی های منح تر بتهاجتماعی، فرهنگی و سیاسی ویژگی

داشتتته استتت. هخامنشتتیان بتتا ایجتتاد امپراتتتوری پهنتتاور و 
متنتوع، توانستتند همبستتتگی اجتمتاعی را در میتان اقتتوام و 

متتت ختتود حفتتظ کننتتد. ایتتن هتتای مختلتتف تحتتت حکوملت
هتتا و ادیتتان همبستتتگی عمتتدتاً بتتر پایتته احتتترام بتته فرهنا

هتای ارتبتاطی و مختلف، سیستم اداری کارآمد، و ایجتاد راه
 .(Dandamaev, 1989) تجاری گسترده برقرار شده بود

 
 تطبیق نظریه دورکیم با دوره هخامنشی

 تتوان مشتاهدههتای دوره هخامنشتی، میبا توجه بته ویژگی
کرد که همبستگی اجتماعی در این دوره به نوعی مشتابه بتا 
همبستگی مکانیکی دورکیم بوده استت. هرچنتد امپراتتوری 
هخامنشی از تنوع فرهنگی و مذهبی بالایی برختوردار بتود، 

هتای اما اصول اساسی همنون احترام بته ادیتان و فرهنا
مختلتتف و همننتتین ستتاختار اداری مرکتتزی قتتوی، نقتتش 

ظ همبستگی اجتماعی ایفا کردنتد. ایتن نکتات مهمی در حف
دهد که، همنون جوامع سنتی مورد نظر دورکتیم، نشان می

همبستگی در دوره هخامنشتی نیتز بتر استا  اشتتراکات و 
ها طور کامل، بلکه با پذیرش تفاوتها، هرچند نه بههمگونی

 و متنوع بودن، شکل گرفته است.
 

ر نظریهه دین به عنوان عامل وحدت و همبستگی د
 دورکیم

امیل دورکیم معتقد بود که دین نقشتی محتوری در ایجتاد و 
کنتتتد. او دیتتتن را حفتتتظ همبستتتتگی اجتمتتتاعی ایفتتتا می

کنتتد کتته بتته هتتایی تعریتتف میای از باورهتتا و آیینمجموعتته
خورنتد و حتز ها افراد جامعه به یکدیگر پیوند میواسطه آن

دین بتا  (.Durkheim, 1912) کنندهمبستگی را تجربه می
ارائتته نمادهتتا و مناستتک مشتتترک، بتته افتتراد جامعتته هویتتت 

هتتا را بتته یتتک کتتل واحتتد مت تتل بخشتتد و آنمشتتترک می
 .کندمی
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 دین در دوره هخامنشی
توان ادعا کرد که در دوره هخامنشی، دین زرتشتی نقشی می

اساسی در ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی داشتته استت. 
هتتای از اصتتول و ارزش ایهخامنشتتیان بتته طتتور گستتترده

زرتشتتتی بتترای تقویتتت وحتتدت و همبستتتگی در امپراتتتوری 
گرایی با تمکیتد بتر اصتولی بردند. زرتشتپهناور خود بهره می

چون راستی، نظم و پیروی از اراده اهورامزدا، به عنوان یتک 
 .(Boyce, 2001) نیروی متحدکننده عمل کرده است

 
ر دوره دین به عنوان عامهل وحهدت و همبسهتگی د

 هخامنشی
دیتتن زرتشتتتی بتتا ارائتته یتتک چتتارچوب اخلاقتتی و فرهنگتتی 
مشترک، به تقویتت همبستتگی اجتمتاعی در میتان اقتوام و 

هتتای مختلتتف تحتتت حاکمیتتت هخامنشتتیان کمتتک ملت
کرد. شاهان هخامنشی به عنوان نماینتدگان اهتورامزدا، می

کردنتد. آنهتا بتا نقش مهمی در حفظ این همبستگی ایفا می
اصول زرتشتی و تمکید بتر عتدالت و راستتی، توانستتند  ترویج

یک هویت مشترک و پایدار در سراسر امپراتوری ختود ایجتاد 
 .(Lincoln, 2007) کنند

 
ههههای دینهههی در تقویهههت همبسهههتگی نقهههش آیین

 اجتماعی
های دینتی و مناستک جمعتی نقتش مهمتی در تقویتت آیین

ها یینهمبستگی اجتماعی در دوره هخامنشی داشتند. این آ
هتتایی بتترای تجدیتتد و تمییتتد همبستتتگی بتته عنتتوان موقعیت
های دینی همنون نتوروز و کردند. جشناجتماعی عمل می

های مقد  بترای پرستتش مهرگان، نه تنها به عنوان زمان
هایی بتترای تجدیتتد اهتتورامزدا، بلکتته بتته عنتتوان فرصتتت

پیوندهای اجتماعی و تقویت هویت جمعی مورد استفاده قرار 
 .(Gnoli, 2018) گرفتندمی

 
کارکردههای آموزشهی و فرهنگههی دیهن در حکومههت 

 هخامنشی
در حکومت هخامنشی، دین زرتشتی نقش مهمی در آموزش 

هتای زرتشتتی از طریتق سازی داشته استت. آموزهو فرهنا

شتد. های جوان منتقل مینهادهای دینی و مدار  به نسل
هتای ارزشها شتامل اصتول اخلاقتی، معنویتت و این آموزه

اجتماعی بودند که به تربیت فردی و اجتماعی افتراد کمتک 
کردند. دیتن زرتشتتی بتا تاکیتد بتر اصتولی ماننتد راستتی می

)اشا(، نظم و پاکی، نه تنها به ارتقاء دانش و اختلاق فتردی 
کتترد، بلکتته بتته عنتتوان یتتک نیتتروی فرهنگتتی، کمتتک می

 ,Boyce) نمتتودهمبستتتگی اجتمتتاعی را نیتتز تقویتتت می
2001.) 

امیتتل دورکتتیم نیتتز بتته نقتتش دیتتن در انتقتتال فرهنتتا و      
آموزش اجتماعی توجه داشته است. او معتقد بود که دیتن از 

ها و هنجارهای اجتمتاعی را ها، ارزشطریق مناسک و آیین
کند. این فرآیند نه تنها به یتادگیری به افراد جامعه منتقل می

قویتت هویتت کنتد، بلکته باعتم تو انتقال دانش کمتک می
 ,Durkheim) شتودجمعی و همبستگی اجتمتاعی هتم می

1912). 
 

کارکردهههای اخیقههی و حقههوقی دیههن در حکومههت 
 هخامنشی

رسد که دین زرتشتتی در حکومتت هخامنشتی بته به نظر می
کترد. اصتول عنوان یک منبتع اخلاقتی و حقتوقی عمتل می

ه زرتشتی مانند راستی، عدالت و پیتروی از اراده اهتورامزدا بت
شدند. این اصول های اخلاقی جامعه شناخته میعنوان پایه

شدند و در قوانین و نظام ق ایی هخامنشی نیز منعکز می
گیری یک نظام حقوقی عادلانته و من تفانه کمتک به شکل

کردند. دین زرتشتی با ارائه یک چارچوب اخلاقی محکم، می
رفتارهتتای فتتردی و اجتمتتاعی را هتتدایت کتترده و بتته تقویتتت 

 (.Lincoln, 2007) کردهمبستگی اجتماعی کمک می
دورکیم نیز به نقش دین در ایجاد و تقویت نظم اخلاقی و      

حقوقی جامعه توجه داشته است. او معتقتد بتود کته دیتن بتا 
هتای مشتترک، بته تنظتیم رفتارهتای ارائه هنجارها و ارزش

کند و به ایجاد نظتم و یبتات در فردی و اجتماعی کمک می
هتا، قتوانین انجامد. دین از طریق مناستک و آیینعه میجام

اخلاقی را به افتراد جامعته منتقتل کترده و از طریتق کنتترل 
 ,Durkheim) کنتداجتماعی به حفظ این قوانین کمک می

1893). 
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 نقاط قوت در همبستگی اجتماعی هخامنشی
 :تنوع فرهنگی و دینی تحت حمایت حکومت مرکزی .۱
اصتتتلی همبستتتتگی اجتمتتتاعی در یکتتتی از نقتتتاط قتتتوت    

های تساهل و پتذیرش تنتوع امپراتوری هخامنشی، سیاست
های شتناختی از کتیبتهفرهنگی و دینی بود. شتواهد باستان

دهنتتد کتته هخامنشتتیان بتته بیستتتون و دیگتتر آیتتار نشتتان می
گذاشتند و آنها را تحت ها و ادیان مختلف احترام میفرهنا

ایتن تنتوع  .(Lendering, 2020) دادندحمایت خود قرار می
هتای فرهنگی، به همبستگی اجتماعی کمک کترده و تنش

 داده است.قومی و مذهبی را کاهش می
 :ساختار اداری منسجم .۲
هخامنشیان با ایجاد یک ساختار اداری کارآمد و منسجم،    

به مدیریت بهتر امپراتوری پهناور خود کمک کردند. تقستیم 
های ها( و انت تاب ستاتراپتانها )استامپراتوری به ساتراپ

دادنتد، باعتم ایجتاد محلی که مستقیماً به شتاه گتزارش می
ایتن  .(Briant, 2002) یک نظتام اداری متنظم و متؤیر شتد

های لازم بین سیستم اداری، با ایجاد ارتباطات و هماهنگی
هتتای مختلتتف امپراتتتوری، بتته تقویتتت همبستتتگی بخش

 .اجتماعی کمک کرد
 :ای ارتباطیهتوسعه زیرساخت .۳
هتا و مستیرهای ارتبتاطی گستترده در سراستر احداث جاده   

امپراتتوری، از جملتته جتتاده شتاهی، بتته تستتهیل ارتباطتتات و 
تبادل فرهنگتی و اقت تادی میتان منتاطق مختلتف کمتک 

ها، به همبستگی اجتمتاعی و اقت تادی کرد. این زیرساخت
امپراتوری کمک کترده و همبستتگی میتان متردم را تقویتت 

 .(Henkelman, 2017) کردیم
 

 نقاط ضعف در همبستگی اجتماعی هخامنشی
 :های ناشی از تنوع زبانی و قومیچالش .۱
های تساهل فرهنگی، تنوع زبانی و قومی با وجود سیاست   

توانست بته عنتوان یتک چتالش در امپراتوری هخامنشی می
برای همبستگی اجتماعی مطرم شود. ارتبتاط و همتاهنگی 

هتتای متفتتاوت، هتتا و فرهنااقتتوام مختلتتف بتتا زبانمیتتان 
توانستت بته کتاهش همواره با مشکلاتی همتراه بتود کته می

 .(Schmitt, 2017) همبستگی اجتماعی منجر شود

 :تمرکز قدرت در حکومت مرکزی .۲
تمرکز شدید قدرت در دست شاهان هخامنشی و وابستگی    

ضتعف در توانستت بته شدید بته ستاختار اداری مرکتزی، می
همبستتتگی اجتمتتاعی منجتتر شتتود. ایتتن تمرکتتز قتتدرت، در 

های سیاسی یتا اقت تادی، بته سترعت صورت وقوع بحران
 ,Curtis)  توانست به فروپاشی نظم اجتماعی منجر شودمی

2013). 
 :های اجتماعی و طبقاتیمحدودیت .۳
نظتام اجتمتتاعی هخامنشتتی، همنتون بستتیاری از جوامتتع    

ه مراتتتب طبقتتاتی بتتود. ایتتن ستتاختار باستتتانی، دارای سلستتل
های اجتمتتاعی و توانستتت بتته ایجتتاد نارضتتایتیطبقتتاتی می

کتتاهش همبستتتگی میتتان طبقتتات مختلتتف منجتتر شتتود. 
های اجتماعی و اقت ادی، در صورت عدم مدیریت نابرابری

  یبتتاتی اجتمتتاعی بیانجامتتدتوانستتت بتته بیمناستتب، می
(Tuplin, 2014). 

 
 اسی و وحدت ملینقش دین در مشروعیت سی

دینتتداری و اعتقتتاد بتته اصتتول زرتشتتتی، نقشتتی اساستتی در 
کترد. مشروعیت بخشیدن به حکومت هخامنشتیان ایفتا می

شاهان هخامنشی خود را نمایندگان اهورامزدا )خدای بزرگ 
دانستتند و ایتن ارتبتاط دینتی، بته زرتشتی( بر روی زمین می

. (Boyce, 2001) افتتتزودمشتتتروعیت و قتتتدرت آنهتتتا می
دهنده ایتن ارتبتاط های بیستون داریوش بزرگ نشتانکتیبه

مستقیم میان شاه و اهورامزداست که به تمییتد الهتی قتدرت 
 .(Lincoln, 2007) شاه تمکید دارد

ایتتن مشتتروعیت دینتتی، بتته تقویتتت وحتتدت ملتتی کمتتک      
کرد. با توجه به تنوع قتومی و فرهنگتی امپراتتوری، دیتن می

هتا، بته رچوب مشترک از باورها و آیینزرتشتی با ارائه یک چا
ایجتتاد حتتز وحتتدت و هویتتت مشتتترک میتتان متتردم کمتتک 

 .(Schmitt, 2017) کردمی
 

 کارکردهای آیینی و مناسکی دین
هتا و مناستک دینتی زرتشتتی، نقتش مهمتی در تقویتتت آیین

کردنتتد. همبستتتگی اجتمتتاعی و پایتتداری سیاستتی ایفتتا می
هایی بترای ن، فرصتتهای دینی مانند نوروز و مهرگتاجشن
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تجدید پیوندهای اجتماعی و تقویت هویت جمعی بودند. این 
مناسک، با ایجاد ف ای همبستگی و مشترک، بته کتاهش 

 کردندهای اجتماعی و تقویت نظم اجتماعی کمک میتنش
(Gnoli, 2018 .) 
های دینتی در دربتار هخامنشتی نیتز از سوی دیگر، آیین     

دینی در مراسم رستمی  نقش مهمی داشتند. ح ور مناسک
دربار، به تقویت مشتروعیت شتاهان و پیونتدهای اجتمتاعی 

 کتتتردهتتتای متتتردم کمتتتک میمیتتتان نخبگتتتان و توده
(Henkelman, 2017.) 

 
 ساختارهای اداری و دینی

ستتاختارهای اداری امپراتتتوری هخامنشتتی نیتتز تحتتت تتتمییر 
اصول دینتی زرتشتتی بودنتد. اصتولی ماننتد راستتی )اشتا( و 

اند، در نظتام اداری و های زرتشتی برجستهدر آموزه نظم، که
 (.Briant, 2002) شتدندق ایی هخامنشتیان متنعکز می

ایتتن اصتتول بتته تقویتتت نظتتم و کارآمتتدی در اداره امپراتتتوری 
کمک کرده و به حفظ پایتداری سیاستی و اجتمتاعی کمتک 

 .کردندمی
قتاط معابد و مراکز دینی در سراسر امپراتوری، به عنوان ن     

محتوری در تترویج و تقویتت باورهتتای دینتی و همننتین بتته 
عنوان مراکتز اداری و اقت تادی، نقتش مهمتی در پایتداری 
حکومت داشتند. این مراکز، علاوه بر نقش مذهبی خود، به 

های حکتتومتی و هتتایی بتترای اجتترای سیاستتتعنتتوان محل
 (.Curtis, 2013) کردندها عمل میآوری مالیاتجمع

شناختی از مناطق مختلتف امپراتتوری های باستانیافته     
هخامنشتتی، از جملتته تختتت جمشتتید، شتتوش، و پاستتارگاد، 

دهنده نفوذ عمیق دین زرتشتی در ساختارهای سیاسی نشان
ها، ها، شتامل کتیبتهو اجتماعی این دوره استت. ایتن یافتته

ها و معماری مذهبی، تمکیدی بر نقش محوری برجستهنقش
 (.Stronach, 2012ی و یبات امپراتوری دارند )دین در پایدار 

 
 های تفسیریچالش

ابهتتتام در جایگتتتاه اوستتتتا: اگرچتتته برختتتی پژوهشتتتگران  
هتا( را بته دوره هخامنشتی هایی از اوستتا )ماننتد گاتبخش

دهند، اما نسخه مدون ایتن متتن متعلتق بته دوره نسبت می
 (.  Gholami & Pouladi, 2019ساسانی است )

دینتتی: نبتتود نهتتاد متتذهبی متمرکتتز )ماننتتد  عتتدم تمرکتتز     
دهتد کته دیتن در ایتن دوره بیشتتر ابتزاری کلیسا( نشان می

اجتمتاعی بتوده تتا یتک نظتام اعتقتادی یکپارچته  ت سیاسی
(Wiesenöfer, 1996  .) 

 
مواضههع وفههاث بحههد نقههش دیههن در همبسههتگی 
اجتماعی حکومت هخامنشهی بها نظریهه اجتمهاعی 

 امیل دورکیم 
 بخشعامل وحدتدین به عنوان  .۱

 :نظریه دورکیم -   
دورکتتیم معتقتتد استتت کتته دیتتن نقتتش حیتتاتی در ایجتتاد 

کند. او در کتاب "صتور ابتتدایی همبستگی اجتماعی ایفا می
دهتد کته دیتن از طریتق ( توضتیب می۱۹۱۲حیتات دینتی" )
های جمعی، افراد را به یکتدیگر پیونتد داده و مناسک و آیین

 (.Durkheim, 1912) کندیها را تقویت مهویت جمعی آن
 :حکومت هخامنشی -   

دیتتن زرتشتتتی در امپراتتتوری هخامنشتتی نقشتتی مشتتابه ایفتتا 
کتترد. شتتاهان هخامنشتتی ختتود را نماینتتدگان اهتتورامزدا می

های زرتشتی، تتلاش کردند و از طریق ترویج آیینمعرفی می
کردنتتد تتتا وحتتدت و همبستتتگی میتتان مردمتتان مختلتتف می

 .(Boyce, 2001) ت کنندامپراتوری را تقوی
 های دینیمناسک و آیین .۲

 :نظریه دورکیم -   
هتتای دینتتی در تقویتتت دورکتتیم بتتر اهمیتتت مناستتک و آیین

همبستتتگی اجتمتتاعی تمکیتتد دارد. او معتقتتد استتت کتته ایتتن 
مناستتک از طریتتق ایجتتاد تجربیتتات مشتتترک، بتته تقویتتت 

 کننتدپیوندهای اجتماعی و احسا  همبستگی کمتک می
(Durkheim, 1912.) 

 :حکومت هخامنشی -   
های دینتی ماننتد در امپراتوری هخامنشی، مناسک و جشن

نوروز و مهرگان، نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی 
ها، فرصتتتی بتترای تجدیتتد پیونتتدهای داشتتتند. ایتتن جشتتن
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 ,Gnoli) کردنتداجتماعی و تقویت هویت جمعی فتراهم می
2018.) 

 نقش نهادهای دینی .۳
 :نظریه دورکیم -   

هتتا و دورکتتیم بتته نقتتش نهادهتتای دینتتی در انتقتتال ارزش
کند. او معتقتد استت کته ایتن هنجارهای مشترک تمکید می

 کنندنهادها به ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی کمک می
(Durkheim, 1912). 

 :حکومت هخامنشی -   
در امپراتتتوری هخامنشتتی، نهادهتتای دینتتی ماننتتد معابتتد و 

ها و هنجارهای زرتشتی نقش مهمی در انتقال ارزشموبدان 
زرتشتی داشتند. این نهادها به تقویتت وحتدت و همبستتگی 

 .(Curtis, 2013) کردنداجتماعی در امپراتوری کمک می
 مشروعیت سیاسی و همبستگی اجتماعی .۴

 :نظریه دورکیم -   
تواند به مشروعیت بخشیدن دورکیم معتقد است که دین می

های سیاسی کمک کند و از این طریق، همبستتگی مبه نظا
بخشی اجتماعی را تقویت کند. او به نقش دین در مشروعیت

 کندبه قدرت سیاسی و تقویت پیوندهای اجتماعی اشاره می
(Durkheim, 1912). 

 :حکومت هخامنشی -   
در حکومت هخامنشی، شاهان با استفاده از دیتن زرتشتتی، 

کردنتتد. ارتبتتاط مستتتقیم بتتا میمشتتروعیت ختتود را تقویتتت 
اهورامزدا و تمییتد الهتی قتدرت شتاه، بته تقویتت مشتروعیت 

کترد سیاسی و همبستگی اجتماعی در امپراتوری کمتک می
(Lincoln, 2007.) 

 
مواضههع خههیث بحههد نقههش دیههن در همبسههتگی 
اجتماعی حکومت هخامنشهی بها نظریهه اجتمهاعی 

 امیل دورکیم
 رویکرد نظری و تجربی .۱

 :نظریه دورکیم -   
شتتناختی بتته دیتتن دارد و دورکتتیم رویکتتردی نظتتری و جامعه

عمدتاً بر تحلیل ساختاری و کارکردی دین در جوامع مختلف 

شناستی شناسی و مردمهای جامعهکند. او از روشتمرکز می
 . کندبرای تحلیل دین و همبستگی اجتماعی استفاده می

 :حکومت هخامنشی -   
از دین زرتشتی در امپراتتوری هخامنشتی  در مقابل، استفاده

بیشتر عملی و تجربی بود. دین زرتشتی به عنوان یتک ابتزار 
سیاسی و فرهنگی برای ایجاد و حفظ همبستگی اجتمتاعی 

 ,Boyce) رفتتتو تقویتتت مشتتروعیت شتتاهان بتته کتتار می
2001.) 

 نوع دین و ساختار مذهبی .۲
 :نظریه دورکیم -   

هتای ابتتدایی و ستاده ماننتد دیندورکیم عمتدتاً بته بررستی 
هتتا را در ایجتتاد توتمیستتم پرداختتته استتت و نقتتش ایتتن دین

همبستگی اجتماعی تحلیل کرده استت. او بتر ستاختارهای 
 .(Durkheim, 1912) ابتدایی و مناسک ساده تمکید دارد

 :حکومت هخامنشی -   
دین زرتشتی یتک دیتن پینیتده بتا نظتام اعتقتادی مف تل، 

یافته بود. این دیتن نهادهای دینی سازمان مناسک متعدد و
ای بتتود کتته بتتا هتتای گستتتردهدارای الهیتتات پینیتتده و آیین

هتای زیتادی های ابتدایی متورد بررستی دورکتیم تفاوتدین
 (. Gnoli, 2018) داشت

 تمرکز بر فرد یا جمع .۳
 :نظریه دورکیم -   

دورکتتیم بتتر نقتتش دیتتن در تقویتتت پیونتتدهای جمعتتی و 
کند. او دین را به عنوان یتک جتماعی تمکید میهمبستگی ا

دهتد و بیند که افراد را به یکدیگر پیوند مینیروی جمعی می
 (.Durkheim, 1912) کندهویت جمعی را تقویت می

 :حکومت هخامنشی -   
در دین زرتشتی، علاوه بر تمکید بر جمع و مناستک جمعتی، 

شتود. میهای فتردی نیتز تمکیتد بر اهمیت فرد و مستلولیت
هتتای فتتردی و اصتتول اخلاقتتی زرتشتتتی بتتر پایتته انتخاب

پذیری در برابر خیتر و شتر قترار دارد، کته ایتن امتر مسلولیت
 دهنده تفاوتی اساسی بتا نگتاه دورکتیم بته دیتن استتنشان

(Boyce, 2001.) 
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 کارکردهای سیاسی و ایدئولوژیک .۴
 :نظریه دورکیم -   

عی و اخلاقی دین توجته دورکیم عمدتاً به کارکردهای اجتما
های سیاستتی و ایتتدئولوژیک دیتتن دارد و کمتتتر بتته جنبتته

پردازد. او دین را به عنوان یک نظام اخلاقی و اجتمتاعی می
بیند کته بته ایجتاد نظتم و همبستتگی اجتمتاعی کمتک می
 (.Durkheim, 1912) کندمی
 :حکومت هخامنشی -   

کار بتته طور آشتتدر امپراتتتوری هخامنشتتی، دیتتن زرتشتتتی بتته
شتد. عنوان ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک بته کتار گرفتته می

شاهان هخامنشی از دیتن بترای تقویتت مشتروعیت ختود و 
کردند. دیتن زرتشتتی ترویج وحدت در امپراتوری استفاده می

نه تنها به عنوان یک نظام اخلاقی، بلکه به عنوان یک ابزار 
 رفتتمی سیاسی برای کنترل و مدیریت امپراتتوری بته کتار

(Curtis, 2013.) 
 منابع قدرت و همبستگی .۵

 :نظریه دورکیم -   
دورکیم دین را به عنوان منبتع اصتلی همبستتگی اجتمتاعی 

بینتتد کتته از طریتتق باورهتتا و مناستتک مشتتترک ایجتتاد می
شود. او بر این باور است که دین از طریق ایجاد تجربیات می

عی کمتک جمعی و باورهای مشترک، به همبستتگی اجتمتا
 (. Durkheim, 1912) کندمی
 :حکومت هخامنشی -   

در امپراتوری هخامنشتی، عتلاوه بتر دیتن، عوامتل دیگتری 
ماننتتد ستتاختارهای اداری، نظتتامی و اقت تتادی نیتتز نقتتش 

کردند. دیتن زرتشتتی مهمی در همبستگی اجتماعی ایفا می
یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد وحدت بود، اما تنها عامل 

ر نبتود. قتدرت سیاستی و نظتامی شتاهان، ستاختارهای مؤی
اداری پینیتتده و نظتتام اقت تتادی پیشتترفته نیتتز بتته حفتتظ 

 (.Lincoln, 2007کردند )همبستگی اجتماعی کمک می
 

 گیرینتیجه
همبستتتگی اجتمتتاعی در دوره هخامنشتتی و نظریتته امیتتل 

دهنده اهمیت همبستتگی و همتاهنگی دورکیم هر دو نشان
عه هستند. در حالی که دورکیم همبستگی میان اع ای جام

کنتد، اجتماعی را به دو نوع مکانیکی و ارگانیکی تقستیم می
عنوان یک نمونته تتاریخی از همبستتگی دوره هخامنشی به

اجتماعی مبتنی بر ترکیبی از اصول همبستتگی مکتانیکی و 
توانتد متورد ها و تنتوع فرهنگتی و متذهبی میپذیرش تفاوت

. نقش دیتن در همبستتگی اجتمتاعی دوره مطالعه قرار گیرد
هخامنشی با توجه به نظریته امیتل دورکتیم بته ختوبی قابتل 
تحلیل است. دین زرتشتی با ارائته یتک چتارچوب اخلاقتی و 

های دینتی بتا تقویتت همبستتگی و فرهنگی مشترک و آیین
هویت جمعی، به حفظ همبستتگی اجتمتاعی در امپراتتوری 

صتتتول همبستتتتگی پهنتتتاور هخامنشتتتی کمتتتک کردنتتتد. ا
های خا  هتر اجتماعی، هرچند با توجه به شرایط و ویژگی

جامعه متفاوتند، اما در نهایت به تقویتت همبستتگی و یبتات 
شتوند. دیتن بته عنتوان یکتی از عوامتل اجتماعی منجتر می

اساسی همبستگی اجتماعی، همواره نقش مهمی در ایجتاد 
 و حفظ همبستگی در جوامع مختلف داشته است.

دهد که دین زرتشتی، علیرغم عدم این پژوهش نشان می     
قطعیت در جایگاه رسمی آن، نقش قابل تتوجهی در تقویتت 
همبستگی اجتماعی امپراتوری هخامنشی ایفا کترده استت. 

های جمعی مانند نوروز و مهرگتان، همتراه بتا تمکیتد بتر آیین
، بته «(عتدالت»و « راستتی»اصول اخلاقی مشترک )ماننتد 

بزارهتتایی بتترای ایجتتاد هویتتت جمعتتی و تحکتتیم عنتتوان ا
های شتاهان انتد. کتیبتهکردهپیوندهای اجتماعی عمتل می

هخامنشتتی، کتته مشتتروعیت حکومتتت را بتته اراده اهتتورامزدا 
دانند، بازتابی از تعامل استراتژیک دین و سیاستت مرتبط می

در این دوره استت. بتا ایتن حتال، سیاستت تستاهل متذهبی 
دهتد کته به تنوع فرهنگی، نشتان می هخامنشیان و احترام

همبستتتگی اجتمتتاعی در ایتتن امپراتتتوری صتترفاً مبتنتتی بتتر 
پتذیری اداری و همگونی دینی نبوده، بلکه ترکیبی از انعطاف

هتا نشتتان هتا بتوده استتت.  بررستی ایتن نقشپتذیرش تفاوت
دهد که دین همواره به عنوان یک نیروی مهم در تقویتت می

عمل کرده است و این اصول در  همبستگی و نظم اجتماعی
اند. همبستگی جوامع مختلف تاریخی و مدرن کاربرد داشته

اجتماعی در امپراتوری هخامنشی، با نقتاط قتوتی همنتون 
تنتتوع فرهنگتتی و دینتتی تحتتت حمایتتت حکومتتت مرکتتزی، 

های ارتبتتاطی ستتاختار اداری منستتجم و توستتعه زیرستتاخت
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ون تنوع زبتانی هایی همنشد. با این حال، چالشتقویت می
های و قومی، تمرکز قدرت در حکومت مرکزی و محتدودیت

توانستند به عنوان نقاط ضعف مطرم اجتماعی و طبقاتی می
 شوند. 

نقاط اشتراک بین نظریه اجتماعی امیل دورکیم و نقش      
دین زرتشتی در همبستگی اجتماعی حکومت هخامنشی 

ر ساختارهای دهنده تمییرات عمیق و گسترده دین بنشان
اجتماعی و سیاسی است. هم در نظریه دورکیم و هم در 

بخش حکومت هخامنشی، دین به عنوان یک عامل وحدت
شود. کننده همبستگی اجتماعی شناخته میو تقویت

های دینی، نقش نهادهای دینی، و مناسک و آیین
مشروعیت سیاسی مبتنی بر دین، از جمله عواملی هستند 

رد به تقویت پیوندهای اجتماعی و حفظ نظم که در هر دو مو
دهند این نقاط اشتراک نشان می .انداجتماعی کمک کرده

که اصول دورکیمی درباره نقش دین در همبستگی 
اجتماعی، قابلیت اعمال در تحلیل تاریخی و فرهنگی 
جوامع مختلف را دارد. همننین نقاط اختلاف بین نظریه 

گی اجتماعی ناشی از ترویج اجتماعی امیل دورکیم و همبست
دهنده دین زرتشتی در حکومت هخامنشی نشان

های اساسی در رویکردها و کارکردهای ها و تفاوتپینیدگی
طور عمده دین در این دو زمینه است. در حالی که دورکیم به

بر نقش دین در ایجاد همبستگی اجتماعی و تقویت هویت 
پراتوری هخامنشی کند، دین زرتشتی در امجمعی تمکید می

به عنوان یک ابزار سیاسی و فرهنگی برای تقویت 
شد. این مشروعیت و وحدت امپراتوری به کار گرفته می

دهند که درک نقش دین در همبستگی ها نشان میتفاوت
اجتماعی نیازمند تحلیل جامع و چندبعدی است که هم 

های سیاسی و فرهنگی را در های اجتماعی و هم جنبهجنبه
 گیرد.برمی

های زرتشتی و نمادهای با توجه به دیدگاه دورکیم، آیین     
ها و فروهر( با ایجاد تجربیات جمعی مشترک )مانند آتشکده

و نظام ارزشی یکپارچه، همسو با مفهوم همبستگی 
مکانیکی در جوامع سنتی هستند. با این حال، چندفرهنگی 

مرکز آن، بودن امپراتوری هخامنشی و سیستم اداری مت
نیازمند تعدیل این نظریه و پذیرش عناصری از همبستگی 

ارگانیکی است که مبتنی بر وابستگی متقابل ناشی از تقسیم 
 کار است.  

 
 ها و پیشنهادها  محدودیت

. محدودیت منابع: تفسیر نقش دین زرتشتی به دلیل ۱
 کمبود متون مذهبی کامل از این دوره با چالش همراه است.  

شناسی های جامعهها: تطبیق نظریهپذیری نظریهعمیم. ت۲
مدرن با جوامع باستانی نیازمند احتیاط و در نظر گرفتن 

 بافتار تاریخی است.  
 

 های آیندهپیشنهاد برای پژوهش
های باستانی بررسی تطبیقی نقش دین در سایر امپراتوری

های مذهبی بر )مانند روم یا آشور( و تحلیل تمییر شبکه
مبستگی اجتماعی با استفاده از مفاهیم جدیدی مانند ه

 سرمایه نمادین.  
 

 بندی نهایی  جمع
دهد که ترکیب رویکردهای تاریخی و این مطالعه نشان می

تواند چارچوبی نوین برای درک شناختی میجامعه
های تعامل دین، قدرت، و همبستگی اجتماعی در پینیدگی

چه نظریه دورکیم ابزاری جوامع باستانی فراهم کند. اگر 
پذیری در تطبیق آن ارزشمند برای تحلیل است، اما انعطاف

های تاریخی، کلید دستیابی به درکی جامع از با واقعیت
   های اجتماعی امپراتوری هخامنشی است.پویایی

 
 منابع 

یابزروددد  ازنددد و اناین   ددد  .(۱۳۸۳لیتتتوئیز کتتتوزر، ) 
تهتتران: انتشتتارات  .محستتن یلایتتی ، ترجمتتهشن سدد ج مع 
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